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پرونده ویژه

هیچ تولیدی بدون سختی و چالش نیســت. شاید بتوان 
گفــت فیلم‌بــرداری در شــرایط مختلــف و موقعیت‌هــای 
خاص، یکی از چالش‌های هفتگی ما بود. اما ارتباط خوب 
میان گروه کارگردانی و گروه فیلم‌برداری، به‌ویژه همکاری 
صمیمانه با مدیر فیلم‌برداری که بســیار باتجربه اســت، 

باعث شد این مسیر با موفقیت طی شود.
به‌طــور کلــی، میان تمــام گروه‌هــای هنــری ارتباط بســیار 
مثبتی شکل گرفت. نوعی همکاری محترمانه و هماهنگی 
در پشــت صحنه ایجاد شــده بود که تأثیر مســتقیمی در 
کیفیــت بازی‌ها و صحنه‌ها داشــت. وقتی تنــش در گروه 
به حداقل برســد، بازیگر احســاس راحتی بیشتری دارد و 

همین موضوع بر کیفیت اجرا اثر می‌گذارد.
از سوی دیگر، انتقال دغدغه‌های نسل جوان بدون آنکه 
اثر شــعاری به نظــر برســد، یکــی از دشــوارترین بخش‌ها 
بود. فیلمنامه چندین بار توســط محمد نقایی بازنویسی 
شد تا تعادل میان عمق احساســی و جذابیت دراماتیک 

حفظ شود.

واکنش مخاطبان تا اینجــا چطور بوده؟ آیــا همان چیزی 
است که انتظار داشتید؟

فکــر می‌کنــم بــرای قضــاوت نهایــی هنــوز زود اســت، اما 
تــا امــروز از بازخوردهایــی کــه دریافــت کرده‌ایــم، بســیار 
خوشحالیم. احســاس می‌کنم مخاطب توانسته با قصه 

ارتباط برقرار کند و همین برای ما بسیار ارزشمند است.

فکــر می‌کنیــد »دشتســتان« چــه جایگاهــی در میــان 
سریال‌های این سال‌های تلویزیون خواهد داشت؟

ما قصه‌ای جذاب داریــم و به‌ نظرم این نــوع روایت کمتر 
در تلویزیــون دیده شــده اســت. وقتی مخاطــب ماجرای 
»دشتســتان« را دنبــال کنــد، مطمئــن هســتم درگیــر آن 
خواهــد شــد. بــرای ارائه درســت ایــن اثــر زحمــات زیادی 
کشــیده شــده و امیــدوارم در جایــگاه آثــار پرمخاطــب 

تلویزیون قرار بگیرد.

شــما از بدنــه تئاتــر می‌آییــد و ردپــای نــگاه تئاتــری در 
میزانســن‌ها، گفت‌وگوهــا و ریتــم »دشتســتان« کامــاً 
احساس می‌شود. چطور این ویژگی را با مدیوم تلویزیون 

هماهنگ کردید؟
تجربــه تئاتــری مــن، در کنــار ســاخت فیلم‌هــای کوتــاه و 
تله‌فیلم‌ها، در تولید »دشتستان« بسیار کمک‌کننده بود. 
این تجربیات در نحوه تمرین با بازیگران و باورپذیر شدن 
میزانسن‌ها نقش مؤثری داشــت. دکوپاژ منطقی بر پایه 
موقعیت تمرین‌شده طراحی شــده بود و همین موضوع 
ما را به زبان تلویزیونی نزدیک‌تر کرد. طبیعتاً همه چیز، از 
میزانســن گرفته تا طراحی موقعیت‌هــا و کنش و واکنش 

بازیگران، بر اساس قاب و مدیوم تلویزیون تنظیم شد.

گویا در فیلمنامه قرار بود »دشتستان« از دهه شصت آغاز 
شود و سپس به زمان حال برسد، اما شما مسیر روایت را 

برعکس کردید. چرا چنین تصمیمی گرفتید؟
در واقــع ســاختار وارونــه نشــده اســت. در نســخه اولیــه 
فیلمنامــه، قصــه از همیــن ســال ۱۴۰۳ آغــاز می‌شــد. در 
ادامه نویســنده تصمیم گرفت دهه شــصت را به ابتدای 
قصه بیاورد، اما در نهایت مجدداً به این نتیجه رســیدیم 
که شروع از زمان حال، یعنی از خوابگاه و فضای معاصر، 
بهتر اســت. این نوع آغاز، ریتم مناســب‌تری برای معرفی 
شخصیت‌ها داشت و تعلیق بهتری برای ورود به گذشته 
ایجاد می‌کرد. در اینجــا لازم می‌دانم از تدوین‌گر پروژه به 

خاطر صبوری و مهارت بالایش تشکر کنم.

اگــر از منظر یک کارگــردان تئاتــری نگاه کنیــد، تلویزیون 
چه محدودیت‌ها و چه امکاناتی در اختیار شما قرار داد؟

ما قصه‌ای داشتیم که به‌نظرمان جذاب بود و می‌توانست 
مورد علاقــه مخاطب قرار گیــرد. تلویزیون ایــن فرصت را 
فراهم کــرد تا بتوانیــم این قصه را بســازیم و به ســرانجام 

برسانیم.

نکته پایانی؟
امیدوارم مخاطبان »دشتســتان« این ســریال را دوســت 
داشــته باشــند و آن را دنبال کننــد. ما تمام تــاش خود را 
کردیم تا اثری باکیفیت و صادقانه ارائه دهیم. در پایان از 
همه هنرمندانی که در این مسیر کنار ما بودند، صمیمانه 

تشکر می‌کنم.

نیما شکیبایی و جواد، خیلی راحت کار کردیم چون زبان 
هم را بهتر می‌فهمیدیم. با بازیگران دهه شصتی اولش 
کمی چالش داشــتیم اما بــه مرور شــناخت و هماهنگی 
خوبی شــکل گرفت. با آقای آقاپور هم پیش‌تر در لحظه 
گرگ و میش همکاری داشتم و همین باعث شد کارمان 

راحت‌تر پیش برود.

کاراکتر دانیال از نظر شخصیتی چقدر به خودتان نزدیک 
بود؟ رسیدن به نقش چه چالش‌هایی داشت؟

چالــش اصلــی مــن پیــدا کــردن ویژگی‌هــای شــخصیتی 
دانیال بــود. در متن به‌دنبال نشــانه‌هایی می‌گشــتم که 
رفتــار و لحــن او را بســازم، چــون دانیــال مثــل بعضــی از 
کاراکترها ویژگی بیرونی پررنگی نداشت. با آقای بشیری 
و آقــای نوایــی )نویســنده( زیــاد صحبــت می‌کــردم تا به 
جزئیاتی برســم که بتوانم در بازی‌ام نشــان دهم. کم‌کم 
با افزودن رنگ‌هــا و جزئیات رفتاری، شــخصیت دانیال 
از حالت تک‌بعدی بیرون آمد و تبدیل به یک شخصیت 

زنده شد.

اگر مخاطــب بخواهد یــک ویژگــی از دانیــال در ذهنش 
بماند، دوست دارید چه چیزی باشد؟

دانیال اهل واکنش‌های شدید نیســت، بیشتر اتفاقات 
در درونــش می‌گــذرد. او همیشــه حامــی دوســتانش 
است اما این حمایت را در سکوت و به شکل ظریف 
انجام می‌دهد. همین ویژگی را دوست دارم که در 
ذهن مخاطب بماند. ضمــن اینکه در ادامه قصه، 
اتفاقی برای پدرش می‌افتد کــه باعث تحول جدی 
در او می‌شــود و ایــن تغییــر بــرای مــن جذاب‌تریــن 

بخش نقش بود.

به نظر شما وجه تمایز »دشتستان« با دیگر سریال‌های 
تلویزیونی چیست؟

به نظــرم مهم‌تریــن ویژگی دشتســتان قصه‌اش اســت. 
قصه‌ای که درســت و تمیز روایت می‌شــود، بدون اینکه 
بخواهد بــا جلوه‌گــری کارگردانی یــا بازیگــری خودنمایی 
کند. همه چیز در خدمت داســتان است و همین باعث 
شــده مخاطب راحت با آن ارتباط بگیرد. من خودم بعد 

از چند قسمت اول پخش، واقعاً طرفدار سریال شدم!

بعد از »دشتستان« در چه پروژه‌ای حضور دارید؟
فعلاً در حال نگارش فیلمنامه سینمایی هستم. این کار 
را از قبل ســریال »دشتســتان« شــروع کرده بودم و حالا 
دوباره مشغول نوشتن و بازنویسی‌اش هستم. امیدوارم 

طی سه سال آینده بتوانم آن را بسازم.

در پایان اگر نکته‌ای دارید که دوست دارید به مخاطبان 
بگویید...

امیدوارم مردم این سریال را دنبال کنند و با شخصیت‌ها 
ارتباط بگیرند. همه گروه برای ســاخت اثری باکیفیت و 

صادقانه تلاش کردند.

آیــا تکیه‌کلام‌هــا و اصطلاحاتــی کــه در بــازی اســتفاده 
کردید، در فیلمنامه بود یا خودتان اضافه کردید؟

بخشــی از آن‌هــا در فیلمنامــه وجــود داشــت، امــا بــرای 
من جزئیات نقش همیشــه مهم اســت. با کارگــردان به 
این نتیجه رســیدیم که خســرو یک تهرانی اصیل باشد. 
بنابراین در گویشــش از اصطلاحــات و ضرب‌المثل‌های 
تهرانــی قدیمــی اســتفاده کــردم؛ چیزهایــی کــه امــروز 
کمتر شــنیده می‌شــود. این‌هــا را خــودم پیدا کــردم و در 
موقعیت‌های مناســب به کار بردم تــا کاراکتر رنگ‌وبوی 

واقعی‌تری بگیرد.

دربــاره‌ همــکاری بــا کارگــردان، آقــای امیر بشــیری، هم 
بفرمایید.

آقای بشــیری مثــل خــود مــن، خاســتگاه تئاتــری دارند. 
از نظر ســنی و ســلیقه‌ هنری هم بــه هم نزدیــک بودیم. 
همین اشــتراک‌ها باعث شــد تفاهم خوبــی در طول کار 
داشــته باشــیم. درباره‌ تحلیل متــن و شــخصیت‌ها هم 
نگاه مشترکی داشتیم و همکاری بسیار خوشایندی بود.

نکته‌ پایانی اگر دارید بفرمایید.
فقط امیــدوارم تماشــاگران از »دشتســتان« خوششــان 

بیایــد و مدیــران صداوســیما هم تلاش 
کننــد تلویزیــون را بــه جایــگاه مؤثر 

گذشــته‌اش برگردانند. این برای 
همه‌ ما مهم است.

 دانیال را کم‌کم پیدا کردم و از 
تک‌بعدی بودن درآوردم

ناصر سجادی‌حسینی
بازیگر:

چه شــد که برای نقش دانیال در ســریال »دشتســتان« 
انتخاب شدید؟

آقای بشــیری در فضــای مجــازی سکانســی از بــازی من 
را دیده بودنــد و احســاس کردند کــه برای نقــش دانیال 
مناســبم. به دفترشــان رفتــم، با هــم گفت‌وگــو کردیم و 
در نهایــت به ایــن نتیجــه رســیدند کــه می‌توانــم از پس 
نقــش بربیایــم. از همان‌جــا همکاری‌مان شــروع شــد و 

رفتیم سر کار.

تجربه همکاری با آقای بشیری و سایر عوامل چطور بود؟
همــکاری با آقــای بشــیری بــرای مــن خیلــی لذت‌بخش 
بود. چون هم‌سن‌وســال خــودم بودنــد و دیــدگاه بازی و 
کارگردانی‌شان خیلی باز بود. اجازه می‌دادند دیالوگ‌ها 
را بــا لحــن و بیــان خــودم بگویــم و در مجمــوع فضــای 
خلاقانه‌ای داشــتیم. گفت‌وگوهایمان همیشــه مثبت و 
سازنده پیش می‌رفت. با بازیگران هم ‌نسل خودم مثل 

 

»دشتستان« فرصتی بود برای 
بازگشت دوباره به تلویزیون

وحید آقاپور 
بازیگر:

آقای آقاپــور، بعــد از مدت‌هــا دوبــاره در قــاب تلویزیون 
دیده شــدید. چه شــد که بازی در ســریال »دشتستان« 

را پذیرفتید؟
در ایــن ســال‌ها پیشــنهادهای متعــددی از تلویزیــون 
داشــتم، اما اغلبشــان فیلمنامه‌هایی نبودند کــه بتوانم 
بــا آن‌هــا ارتبــاط بگیــرم. وقتــی فیلمنامــه‌ی دشتســتان 
به من پیشــنهاد شــد، بــا همــان ذهنیت اولیه ســراغش 
رفتم، اما پــس از مطالعــه دیدم کــه هم متن را دوســت 
دارم و هم شکل کمدی آن برایم جذاب است. به همین 
دلیل احســاس کردم فرصت مناسبی اســت تا دوباره با 

تلویزیون همکاری کنم.

بخشی از فضای این سریال در خوابگاه می‌گذرد؛ مشابه 
آنچه در ســال گذشــته در مجموعه‌ی »آنتن« در شــبکه‌ 
نمایش خانگی دیدیم. شما اصولاً این نوع روایت و فضا 

را چقدر می‌پسندید؟
ارزیابــی شــما فعــاً بــر اســاس چنــد قســمت ابتدایــی 
اســت، امــا در واقعیــت، ماجــرای خوابــگاه تنهــا یکــی از 
بســترهای داســتانی دشتســتان اســت، نــه تمــام آن. 
نکته‌ی اصلی سریال، سفر در زمان است؛ سه شخصیت 
دهه‌شــصتی ناگهان به دهه‌ی ۱۴۰۰ پرتاب می‌شوند و با 
سه جوان امروزی مواجه می‌شوند. این تضاد نسلی برای 
من جــذاب بــود. در عین حــال، فضــای خوابگاهــی برای 
مخاطب آشناست و بسیاری تجربه‌ مشابهی داشته‌اند. 
همیــن اســتفاده از تجربــه‌ مشــترک، بــه درام‌نویســی 
کمک می‌کند. ســال‌ها پیش هم در روزگار جوانی چنین 
فضاهایی را داشــتیم. اگر درست نوشته شــود، این نوع 

روایت می‌تواند بسیار جذاب باشد.

طنزهای تلخ در بازی‌های شما همیشــه دیده می‌شود. 
در »دشتستان« و در نقش خسرو هم این ویژگی وجود 

دارد. کمی از این نقش بگویید.
درباره‌ خســرو هنــوز زود اســت قضــاوت کنیم. مــن تازه 
وارد قصه شــده‌ام. بــرای من در طراحی این شــخصیت، 
طبقــه‌ی اجتماعــی و اقتصــادی او مهــم بــود. خســرو در 
دهــه‌ی ۶۰ جــزو طبقــه‌ مرفــه اســت؛ خانــه‌ای بــزرگ، 
خدمتــکار و ماشــین خارجــی دارد. همیــن ویژگــی نــگاه 
خاصــی بــه او می‌دهــد. همچنیــن بــه گویــش و نحــوه‌ 
حرف‌زدنش دقــت کردم تا با ظاهر و لباســش هماهنگ 
باشد. دهه‌ ۶۰ از نظر سادگی و نوع روابط انسانی با امروز 
فرق داشت و من سعی کردم حال‌وهوای آن دوران را در 

رفتار و زبان شخصیت حفظ کنم.


